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مشارکت با جوامع محلی برای حفاظت از  پارک ملی گلستان

  به مســئله بدون لیدر و بــدون ایدئولوژیک بودن   .
معترضان اشــاره کردید. من دوباره می گویم چون با 
آنها خیلی صحبت کردم، می گویم. آنها به ماجرای ســریلانکا اشاره می کنند . من از 
صحبت های شما این را متوجه شدم که اینها خیلی ساختاری ندارند؛ ولی فکر می کنید 
که این توده بی شــکل ولی با این نشانه ها، احتمال شکل گرفتن و تبدیل شدن به یک 

جریان را داشته باشد یا خیر؟
بلــه. عرض کردم در کوتاه مدت خیر. در دراز مدت خیلی اتفاقات ممکن اســت 
رخ بدهد. ممکن اســت فعل و انفعالاتــی رخ دهد که همین جنبش بی شــکل و 
بی ایدئولوژی به تدریج خودش را بیابد و یک انســجام تئوریکی پیدا کند و تبدیل به 
یک جنبش اجتماعی شــود. چون می گویند جنبش اجتماعی اتفاقی اســت که در 
عرصه مدنی رخ می دهد، لیدر تعریف شــده و ایدئولوژی منسجم و مشخص دارد. 
الان که ندارد؛ ولی ممکن اســت در نهایت چنین اتفاقی رخ دهد. کسی نمی تواند 
بگویــد که این طور باقی می ماند  اما در کوتاه مدت، آن چیزی که ما داریم می بینیم، 
نمی تواند به نتیجه برسد و آنها هم نمی توانند بگویند ما همین طوری هرازچندگاه 
به خیابان بریزیم و بعد مثلا حالا چهار تا اتفاق هم رخ بدهد و چهار تا مثلا ســطل 
آشــغال هم به آتش کشیده شود و به نتیجه برســد. این به نتیجه نمی رسد. نباید 
هم برســد چون حداقلش این است که ممکن است خود اینها به جان هم بیفتند 
و مثل داســتان مشروطه شــود. اینکه از مشروطه بالاتر نیســت. این واکنش های
 احساسی/هیجانی که از مشروطه بالاتر نیست. مشروطه در یک چیز اشتراک داشتند 
(تازه اشــتراک داشتند) در اینکه حکومت باید مشروط و محدود باشد و قدرت باید 
منضبط باشد؛ اما هر کدام از زاویه ای نگاه کردند. یکی از زاویه سنت گرایی و دیگری 
از زاویه تجددگرایی نگاه می کرد و به محض اینکه مشروطه پیروز شد، خود اینها به 
جان هم افتادند. هم روحانیون به جان هم؛ هم روحانیون و روشــنفکران به جان 
هم و هم روشــنفکران به جان هم افتادند  و این بســتری برای استبداد رضاخانی 
شــد. و الا اگر اینها از همان ابتدا یک انســجام تئوریک تعریف شده ای می داشتند و 
فقط در یک خواسته ســلبی خود را تعریف نمی کردند و وحدتشان را براساس آن 
پیش نمی بردند، خب مشروطه به نتایج بهتری می انجامید. همان اتفاق نارسی که 
در مشــروطه اتفاق افتاد درس عبرتی برای انقلاب اسلامی شد تا انسجام تئوریک 
بهتر و رهبری منســجمی داشته باشد. عطف به فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی 
که خیلی ها متوجه و متفطن آن نیســتند، هم تجددگرایی را و هم ســنت گرایی را 
دید؛ یعنی مردم ســالاری اش بحث تجددگرایی اش و دینی اش وجه ســنت گرایی 
انتقــادی اش بود. خب این نتیجه یک عبرت تاریخی اســت؛ اما این معترضان الان 
چــه دارند؟ یعنی الان من وقتی نگاه می کنــم، می بینم یک «نه» دارند دیگر. فقط 
یک «نه» دارند. می خواهم بگویم این «نه» آنها غلیظ تر از «نه» مشــروطه هم که 
نیســت. یک «نه» احساسی است و یک «نه»ای اســت که معرفتی تعریف شده و 

آشکار پشت آن نیست.
ببینیــد! من باز هم دارم می گویم (تأکید می کنم)، خود این «نه»، از یک مشــکل 
ساختاری در سیســتم ما حکایت می کند. خود این «نه» را باید شنید. خود این «نه» 
را باید توجه کرد. خود این «نه» را باید رفت مصاحبه کرد و دید خواســته های آنها 
چیست و بعد به آن خواسته ها توجه کرد. من به آن چیزی که اصرار داشتم از اولش 

هم شــاید جزء اولین اشــخاصی بودم که راجع به این قضیه مصاحبه کردم که این 
اصلا تردیدی در آن نیست؛ اما بحث من این است که خود این جریان اگر می خواهد 
توفیق بهتری داشــته باشد، باید توجه به این معانی داشــته باشد. این دیگر بحثی 
است که در جامعه شناسی سیاسی به ویژه جامعه شناسی جنبش های اجتماعی جا 

افتاده است.
الان یک چیز رهاشــده و آشفته است و اگر بخواهد در همین جا بماند و با همین 
مســئله تعریف شــود، آینده خوشــی ندارد و کشــور به هم می ریزد که نمی تواند 
مطلوب کســی باشد. یک چیزی را که «نه» شما می گوید، باید یک «بله» هم داشته 
باشــد. آن «بله» چیســت؟ یعنی به اینهــا بگوییم که خیلی خب، حــالا این نظام 
نباشد، این ایدئولوژی نباشــد و این حکومت نباشد. حکومت بعدی چیست؟! خب 
بگویید ایدئولوژی اش چیســت؟ لیدرش چه کسی است؟ جوابی برای گفتن ندارند. 
نمی شود فقط یک «نه» عرضه داد. بالاخره یک قسمت این «نه» سلبی است. بخش 

«ایجابی» آن چیست؟
البته من فقط به آنها انتقاد نمی کنم. در این سو هم نظام تربیتی و آموزش و پرورش 
ما یا نظام دانشــگاهی مان تا چه اندازه به جوان های ما اعتراض را آموخته؟ شــما 

خوب نگاه کنید، می بینید همه چیز دســت به دست هم می دهد؛ نه طرف می تواند 
حرف سیاسی بزند، نه می تواند حرف فرهنگی بزند و نه می تواند اعتراض اقتصادی 
کند. تعارف که نداریم همین واقعه اخیــر را ببینید. اصلا انگار نه انگار پلیس نقش 
داشته اســت. انگار نه انگار پلیس مسئول این قضیه اســت و باید عذرخواهی کند. 
انگار نه انگار... اصلا نیاز به تحقیق نداشــت و نیاز به کمیته نداشــت. همین که به 
خانمی شــوک روانی وارد شده و این شــوک روانی باعث شده به هر دلیلی و با هر 
پیشــینه ای و با هر بیماری ای این گونه فوت  کند، مقصرش باید عذرخواهی می کرد. 

نکرد! باید همه را با هم دید.
  ســؤال آخر را راجع به شناخت این نسل بپرسم و بعد یک چیزی راجع به بحث   .

قدرت بپرسم. من ابتدا در سؤال هایم نوشــته بودم تا از شما بپرسم و دیدم که شما 
هم در لابه لای حرف های تان به این مســئله اشــاره کردید. آن هم همین موضوع 
حضورنداشتن رسمی آنها در قدرت رسمی است. می خواهم ببینم بی دستاوردبودن 
این نســل در انقلاب چقدر آنها را جســور کرده؟ به هر حال اگر شــما نسلی باشید 
که انتخابات دوم خرداد ۷۶ را رقم زده باشــید یــا انتخابات ۳۰ هیچ تهران را برنده 
شده باشید یا حتی در ۸۸ به خیابان آمده باشید که دستاورد سیاسی دارید و همین 
مسئله شما را آرام تر می کند. اما بی دستاورد بودن این نسل، برگزاری انتخابات های 
کم مشــارکت و با دایره محدودی از سلایق تلاش کرده آنها را کنار بزند اما به هر حال 
آنها تلاش کردند خودشــان را به همه اثبات کنند. این بی دســتاورد بودن چقدر در 

جسور شدن این نسل مؤثر بوده است؟
من گفتم این نســل، نسل رهاشده یا نســل طردشده است. حتی جایی گفتم این 
«شورش طردشدگان» است. ما واقعا نمی نشینیم فکر کنیم که چرا این قدر تبعیض 
در کشــور داریم؟ چرا این قدر امتیاز است؟ چرا این قدر رانت است؟ چرا عده ای هنوز 
که هنوز است از امتیازات و حتی رانت های حضور در انقلاب اسلامی و... بهره برداری 
می کنند؟ این ماجرا تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟ جوان  چه زمانی باید 
احساس کند که یک میدان آزاد رقابتی وجود دارد که او هم می تواند رقابت (رقابت 

علمی، رقابت فرهنگی، رقابت آموزشی و رقابت اقتصادی) کند؟
احســاس می کند موانع زیاد هستند. احساس می کند تبعیضات ناروایی که دیگر 

دوران آن گذشته و ما باید وارد دوران جدیدی بشویم کماکان ادامه دارد.
فرهنگ فی حد ذاته «متکثر» اســت. این به معنای نفی وحدت آن نیست. ولی 
وقتی دوران بحران و دوران انقلاب می شــود، این تکثر میل به وحدت پیدا می کند؛ 
اما بعد از مدتی دوباره می خواهد به تکثرش برگردد. چرا شــما متوجه این معانی 

نیستید؟ این باید به «تکثر»ش برگردد. رسیدن به تکثر هم لوازمی دارد.
شــما باید میدان (میدان مشــارکت سیاســی، مشــارکت اقتصادی و مشارکت 
فرهنگــی) بدهید، تبعیض ها و امتیازات نــاروا را بردارید و اجازه بدهید که نخبگان 
و روشــنفکران بیایند به عنوان حلقه واســط عرصه داغ مدنــی و عرصه منجمد و 
یخ زده دانشــگاه مشــارکت و عرض اندام کنند. در همین برنامه های تلویزیون نگاه 
کنید چقدر به روشــنفکر ضربه زد. فکر می کردند یک نفر روشــنفکر یعنی یک آدم 
بیگانه گرا و یک آدم ایران ســتیز و اسلام ســتیز. این حرف ها چیست؟ روشنفکری ما 
باعث شــکل گیری انقلاب شــد. حداقل نقش برجســته ای بر عهده روشنفکران ما 
بود؛ مثل مرحوم شریعتی، مرحوم مطهری و امثالهم. اینها روشنگری کردند و زبان 
بی زبان ها بودند. الان زبان بی زبان اینها چه کسانی هستند؟ چه کسانی بیایند صدای 
اینها را به گوش بالایی ها برســانند؟ گوش بدهیــد. اتفاقا همین اتفاقی که در ایران 
رخ داده و در ســال های گذشــته، یک فرصت است. یک فرصت بود و هنوز هم یک 
فرصت است که ببینید مشکلاتتان کجاست و ضعف هایتان کجاست. با اینها بنشینید 

مصاحبه کیفی کنید و بعد رفع بکنید.
من یک چیزی حســب تجربه سیاســی خودم در این مملکت و تجربه علمی ام 
آموختم، مســئله کشور ما «حرف» نیست بلکه «عمل» است؛ یعنی ما یک شکاف 
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ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان گلستان تأکید کرد: در حفاظت از پارک ملی 
گلســتان به دنبال مشارکت جوامع محلی هســتیم، بر این اساس تغییر نگرش در نحوه 
حفاظت از مناطق تحت مدیریت ســازمان را در دســتور کار داریم تا مردم هم از منافع 
آن بهره مند شــوند. محمدرضا کنعانی اظهار کرد: باید از حفاظت به شــیوه سنتی گذر 
کنیم و حفاظت با الگوی مشــارکتی را مدنظر قرار دهیــم. وی افزود: با توجه به اینکه 
پارک ملی گلســتان در بین ۳۰۸ منطقه تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیست 
قدیمی ترین منطقه است، از لحاظ تنوع زیستی در موقعیت ویژه ای قرار دارد، ذخیره گاه 
زیست کره محسوب می شود و در یونسکو هم ثبت شده است، الگوی مدیریت مشارکتی 
در این پارک را در دستور کار قرار داده ایم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان 
تأکید کرد: ما به دنبال ایجاد زمینه ای هســتیم که جوامع محلی در حاشــیه پارک ملی 
گلســتان بتوانند بهره برداری و انتفاع پایدار از این پارک داشــته باشند، بهره برداری پایدار 
کمــک می کند که مردم خود را در بحث حفاظت شــریک بدانند و تعارض ما با جوامع 
محلی کاهش می یابد. وی، شناســایی معیشت های پایدار، سبز و توسعه ظرفیت ها را از 
اهم برنامه  های این اداره کل عنوان کرد و گفت: بر این اساس، چند کار به موازات هم در 
پارک ملی گلستان شروع شده اســت. در مرحله اول با تفاهم نامه ای که در سال ۱۳۹۸ 
با صندوق ملی محیط زیســت منعقد کردیم، الگوی بهره برداری پایدار از چهار تفرجگاه 
در پارک ملی گلســتان که به روش ســنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند، تدوین شده 

است. هدف از این کار فراهم کردن امکان یک طبیعت گردی ضابطه مند و مسئولانه برای 
بازدیدکنندگان اســت. وی افزود: در خارج از محدوده پارک ملی گلستان نیز یک شرکت 
دانش بنیان مشــغول احصای ظرفیت های صنایع دستی، محصولات غذایی، گردشگری 
و طبیعت گردی در ۱۳ روســتای بلافصل با پارک در سه استان گلستان، خراسان شمالی 
و سمنان شده اســت تا این ظرفیت ها در قالب شــرکت های تعاونی ساماندهی شوند. 
این کار بــه انتفاع پایدار مردم در جوامع محلی کمک و یک الگوی مدیریت مشــارکتی 
را ارائه می کند. کنعانی اظهار کرد: امســال از محل اعتبارات ملی، قراردادی با دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منعقد کردیم که الگوی مدیریت مشارکتی را برای پارک 
ملی گلستان تدوین کند. پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان، منطقه حفاظت شده ای در 
شرق اســتان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمی ترین پارک 
ملی زیبای ثبت شــده در کشــور ایران و پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش است که 
هزارو ۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری، از جمله نیمی از گونه های پستانداران ایران 
را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع مســاحت خود جای داده  است و به همین دلیل از سوی 
یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده  است. این 
پارک از بهترین زیســتگاه های پستانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، وشق، 
مرال، شــوکا، گوسفند وحشی و بز وحشــی، آهوی ایرانی و گراز است و به ویژه به خاطر 

جمعیت فراوان قوچ و میش اوریال معروف است.

فاحــش بین نظر و عمل داریم و عامل اصلی شــکاف بیــن نظر و عمل هم منافع 
عده ای اســت؛ یعنی یک عده منافعشــان اقتضا نمی کند که این شــکاف پر شود. 
خب این را شناســایی کنید و اینها را حذف کنید. برای اینکه اصلا احساس می کنند 
به محض اینکه بخواهد این شکاف پر شود، منافع مادی آنها و سیاسی معطوف به 
منافع مادی آنها حذف می شــود! اینها را شناســایی کنید و بیندازید بیرون تا کشور 

نفس بکشد.
نتایج تحقیقات غیرمستقیمی که به گوش ما رسیده، این است که خیلی از اینها 
در واقع مشکلشــان مشکل آینده است، مشکلشان مشکل کار است، مشکلشان این 
اســت که تحصیل می کنند و سطح آموزششــان بالا می رود ولی کاری نیست. خب 
این چیست؟ اینها همه ضعف های موجود است. من هنوز معتقدم که حتی تحریم 
می توانست یک فرصت باشــد. ولی تحریم برای چه کسی می تواند فرصت باشد؟ 
برای کسی که توجه داشته باشد که یک کشوری که در حال تحریم است، دیگر نباید 
آن قدر مشــکلات داخلی را ســنگین کند که مدام مشکل روی مشکل بیاید. بنابراین 
احساس می کنم این کسانی که به هر حال به خیابان ریختند که انواع و اقسامی دارد؛ 
یک عده شان یک اعتراض مدنی دارند که هم آموزش اعتراض مدنی ندیده اند و هم 
در کشور ما اعتراض خوب جا نیفتاده است، نقد خوب جا نیفتاده است و هم اینکه 
می شود از یک منظر به آن به عنوان یک فرصت نگاه کرد و پای حرف آنها نشست و 

در عمل به رفع مشکلات پرداخت.
  راجع به همین مسئله نگاه حاکمیتی هم یک صحبتی داشته باشیم. چیزی که من   .

احساس می کنم خیلی ها را اذیت می کند که حتی در حرف های شما هم هست، این 
اســت که در واقع برخورد با یک فاجعه یا یک اشتباه در ایران خیلی عجیب است؛ 
یعنی مثلا فرض کنید همین که شما می گویید پلیس عذرخواهی نکرد، می گویند یک 
دختری مُرد! یعنی بالاخره آن کســی که می آید در خیابــان اعتراض می کند، فقط 
اعتراض که نیست. دنبال این اســت که یک پاسخی از شما بگیرد دیگر. ولی به نظر 
می رسد توجه به این مسئله یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد، دقیق نیست؛ یعنی کسی 
نمی خواهد به این مسئله پاسخ بدهد و اگر پاسخ ندهید، بالاخره ما می بینیم دیگر از 
۹۶ ما همین طور سال به ســال اعتراض داریم. قبلا هر ۱۰ سال یک بار اعتراض بود، 
الان تقریبا هر سال دارد می شود دیگر. ادامه این روش باعث می شود ایران همچنان 

فضای ملتهبی داشته باشد به نظرتان؟
این شورش هایی که به خاطر مثلا مرگ یک نفر اتفاق افتاده از سر تصادف نیست. 
بلکه یک جنبه ساختاری دارد که عمدتا به نابرابری برمی گردد. نه فقط هم نابرابری 
بلکه عوامل دیگری نظیر سیاســت های خدماتی و سیاست های شهری و نوع نگاه 

پلیس و حالا نابرابری های محله ای و... هم مؤثر هستند.
مثلا ببینید وقتی مجلس مذاکراتش را زنده از یک شبکه رادیویی پخش می کند 
یعنی می خواهد بگوید که شــفاف هســتیم و می خواهیم در مســیر شفافیت گام 
برداریم. خب اگر در مســیر شفافیت گام برمی دارید همه جا شفاف باشید. چرا اینجا 
شــفاف نبودید؟ شــما باید عذرخواهی می کردید. واقعا اگر عذرخواهی می کردید، 
جلوی خیلی از این حوادث را می گرفتید. چرا جواب گو نیستید؟ چرا خودتان را مبرا 

از جواب می دانید؟
من یک کلام می گویم؛ ما یک قدرت اجتماعی داریم و یک قدرت سیاسی. قدرت 
سیاســی معرف قدرت اجتماعی است و قدرت اجتماعی را نمایندگی می کند و اگر 
این نمایندگــی را نکند، یعنی اینکه نمی تواند معرف خوبی باشــد. درحالی که باید 
بیاید پاســخ بدهد. اگر قرار باشد که طبق قانون اساســی عمل بشود، باید پاسخ گو 
باشــند. پاســخ می دادند و به موقع هم باید پاســخ می دادند. من یقین دارم که اگر 
به موقع پاســخ می دادند، خیلی از این اتفاقات رخ نمــی داد کما اینکه در مواقعی 
آمدنــد عذرخواهی کردند و چنین بازتابی هم نداشــت. امــا عذرخواهی نکردند و 
حتی در قضیه هواپیمای اوکراینی هم اگر یادتان باشــد بالاخره عذرخواهی کردند. 
حالا ما توقع داشــتیم که دادگاهی هم تشکیل بشــود و آن دادگاه هم علنی باشد، 
من نمی دانم و اطلاع ندارم که انجام شــد یا نشد. موارد مشابهی که تحقیق کردم، 
شخصا سؤال کردم. مثلا این اتفاقی که در چابهار افتاده. شخصا جست وجو کردم که 

این اتفاق افتاده یا نه. اما نتیجه چه شده است؟
  یک مســئله ای وجود دارد که در اینجا هم خودش را نشان می دهد؛ یعنی چه در   .

آن زمان که ما اینترنت نداشتیم و چه الان که دیگر هر شهروندی یک گوشی هوشمند 
و اینترنت پرسرعت دارد، به نظر می رسد با انتشار خبر خیلی مشکل داریم.

متأســفانه این هســت دیگر. یک واقعیت اســت؛ یعنی بلافاصلــه هر اتفاقی 
که می افتد یک انســداد خبری رخ می دهد و این انســداد خبــری به نفع طرفداران 
نظام سیاســی هم نیست. به ضرر آنها هم هست. مثلا چطوری می توانند اطلاعات 
درست و صحیحی را منتقل کنند؟ خب این اتفاق نمی افتد؛ این یکی از آن دردهای 
ســاختاری ماست. من یادم هست؛ سال ها در صداوسیما جوری خبرهای مربوط به 
ســوریه انتقال پیدا می کرد که گویی در ســوریه هیچ اتفاقــی رخ نداده و همه چیز 
امن و امان اســت! خب اینکه نمی شــود؛ و بعد مردم گرایش به شبکه های دیگر و 

رسانه های دیگر پیدا می کنند.
ما واقعا باید شــهامت این را داشته باشــیم. این یک رشد می خواهد که بیایید با 
وجود همه آن حساســیت ها و اتفاقاتی که ممکن است رخ بدهد و یک سری اخبار 
نادرســت منتقل بشود، شما اخبار درست را با همه تحفظات منتقل کنید. متأسفانه 
خب این هســت دیگر؛ بنــده الان خودم شــخصا... هیچ دسترســی ای ندارم. یک 
دسترســی از طریق واتس اپ داشتیم که قطع شده است و بعضی وقت ها اینترنت 
و حتی ایمیل مان هم مســدود شده اســت. خب این چه می شود؟ این خود به خود 
باعث گرایش به رســانه هایی می شــود که نمی آیند طبق تحفظات و ملاحظات ما، 
قانونی ما، اخلاقی ما و شــرعی ما عمل بکنند. آنها اهداف و منویات خودشــان را 
دارند. کسی هم شک ندارد که ما دشمنی به نام آمریکا و به نام غرب داریم. می بینیم 
که این دشــمنی را نشان می دهند. خب شما دشمنی را بیشتر می کنید. بستر را برای 
دشــمنی فراهم می کنید. ولی شــما اگر این انسداد خبری را نداشــته باشید و یک 
مقداری درســت منتقل کنید و یک طرفه به قاضی نرویــد، یعنی در واقع طرفین را 
دعوت کنید بیایند حرف هایشان را بزنند و به موقع هم بزنند؛ خیلی از این اتفاقات رخ 
نمی دهد. این منبع خبری که به آنها منتقل می شود، عوض می شود. متأسفانه ما آن 
را داشــتیم و هنوز هم داریم و متأسفانه به نظر من رسانه ملی باید جواب گو باشد. 
بســیاری از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و منبع خبری را عوض کرد و از داخل به 

خارج برد مسئولیتش بر عهده صداوسیماست.
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